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شیر یک پیمانه، شکر ۱۰۰ گرم، آرد ذرت 2 قاشق 
غذاخوری، زرده تخم مرغ یک عدد، وانیل یک قاشق چای 

خوری، زعفران یک قاشق مرباخوری، کره ۵۰ گرم.
شیر 2 پیمانه، وانیل یک  قاشق چای                                                                                 

خوری، شکر ۱۷۰ گرم، آرد ذرت ۴ قاشق غذاخوری، کره 
مقداری و 2 عدد زرده تخم مرغ. 

سنجش 4 هزار و 693 نوآموز
به  ورود  بدو  نوآموز   693 و  هزار   4 سلامت  وضعیت  تاکنون  علوی- 
خراسان  سلامت  سنجش  های  پایگاه  در  دبستانی  پیش  و  دبستان 

شمالی ارزیابی شده است.
بــاره  ایــن  در  شمالی  خــراســان  استثنایی  پـــرورش  و  آمـــوزش  رئیس 
به  نفر   379 و  هــزار   3 شده  ارزیابی  نوآموز  تعداد  این  از  اظهارکرد: 
جسمی  مشکلات  دارای  نفر   19 اند،  شده  داده  ارجاع  عادی  مدارس 
– حرکتی، 26 نفر مشکوک به مشکل بینایی و 173 نفر مشکوک به 
این  از  همچنین  افزود:  »متقیان«  بودند.دکتر  شنوایی  مشکل  داشتن 
ارزیابی شده، هزار و 314 نوآموز در مرحله اول آمادگی  تعداد نوآموز 
تحصیلی حد نصاب لازم را کسب نکردند و به مرحله تخصصی ارجاع 
دانش  غربالگری  را  سنجش  برنامه  اجــرای  از  هدف  شدند.وی  داده 
آموزان برای ارزیابی و تشخیص به موقع مشکلات، جایدهی مناسب در 
نظام آموزشی، مداخله به موقع، ارائه خدمات مورد نیاز و آماده سازی 
دانش آموزان برای آموزش رسمی اعلام کرد.به گفته وی، 52 نیروی 
شهرستان   9 در  سیار  و  ثابت  سنجش  پایگاه   13 در  تخصصی  اجرایی 
استان با ارزیابی شنوایی، بینایی، آمادگی تحصیلی و معاینات بالینی 
نوآموزان بدو ورود به دبستان اجرای برنامه سنجش سلامت و آمادگی 
تحصیلی نوآموزان استان را تا پایان شهریور بر عهده دارند. زمان بندی 
خواهد  رسانی  اطلاع  مرداد  نیمه  از  دبستانی  پیش  نوآموزان  ارزیابی 
سال  پنجمین  و  بیست  برای  سنجش  برنامه  کرد:  خاطرنشان  شد.وی 
متناسب،  آموزشی  ریزی  برنامه  منظور  به  فرصتی  عنوان  به  متوالی 
عوامل  کنترل  و  شناسایی  و  آموزشی  سیستم  کیفیت  بهبود  به  کمک 
مؤثر بر یادگیری در 2 مرحله مقدماتی )غربالگری( و تخصصی همزمان 

با سراسر کشور در خراسان شمالی در حال اجراست.

کودکان سازگار
که  تصمیماتی  انگیزترین  هیجان  و  ترین  مهم  از  یکی  اجتماعی-  گروه 
والدین باید بگیرند، هدفمند کردن زندگی فرزندان است. والدین باید تعریف 
اهداف  است  بهتر  باشند،  داشته  شان  کودکان  برای  موفقیت  از  درستی 
کوچکی برای شان مشخص کنند و اجازه دهند خودشان برای رسیدن به 
آن ها تلاش کنند. نقش شما به عنوان والدین همراهی کردن فرزندان است 
اما این نکته را هم باید لحاظ کرد که تعریف موفقیت، دستیابی به اهداف و 
خواسته هایی نیست که والدین مشخص کرده اند بلکه در این مورد باید به 
علایق و خواسته های فرزندان توجه کرد.یکی از اهداف کلی که باید برای 
فرزندان مشخص کرد، مهارت برقراری ارتباط با دیگران و اجتماعی شدن 
دیگران  با  و  خوبی  شهروند  بتواند  فرزندتان  یعنی  شدن  اجتماعی  است؛ 

سازگاری داشته باشد و یک رابطه صمیمی و مطمئن با دیگران برقرار کند.

دسر لیوانی
طرز تهیه  شیر را با شکر، آرد ذرت، یک عدد زرده تخم مرغ، وانیل و 
سپس  زنیم.  می  هم  خوب  دستی  همزن  با  و  کنیم  می  مخلوط  زعفران 
روی حرارت می گذاریم و کره را اضافه می کنیم و هم می زنیم تا کره 
داخل مواد ذوب شود و بعد داخل لیوان می ریزیم سریع این کار را می 

کنیم چون این دسر زود می بندد.
و آرد  شکر  وانیل،  مرغ،  تخم  زرده  عدد  دو  و  شیر  طرز تهیه لایه دوم  
ذرت را خوب مخلوط و مقداری رنگ خوراکی ژله ای بنفش به آن اضافه 
شود  غلیظ  تا  زنیم  می  هم  مدام  و  گذاریم  می  حرارت  روی  و  کنیم  می 
سپس آن را  از روی حرارت برمی داریم و  کره را می افزاییم. این مواد 

را  روی لایه زعفرانی می ریزیم و تزیین می کنیم.

درمان کننده آسم
خاصیت  آن  های  دانه  که  است  جعفری  خانواده  از  کوهی  زیره  علوی- 
دارویی  موثر  مواد  دارویــی  گیاهان  کارشناس  یک  دارد.  زیادی  درمانی 
این گیاه را روغن فرار، صمغ، املاح معدنی، ویتامین ها، موسیلاژ و رزین 
دانست. به گفته »معماریانی«، زیره کوهی مقوی معده، محرک و ضد تشنج 
و  گرم  کوهی  زیره  دانه  طبیعت  ایران  سنتی  طب  در  وی،  گفته  است.به 
خشک است و به عنوان مدر و حذف سموم و رفع سم نیش جانوران مصرف 
می شود. در طب ایرانی به عنوان مقوی معده و ضد نفخ توصیه شده و البته 

مصرف موضعی آن برای درمان کمر درد و سیاتیک مفید است. 

  سلامت نامه 

  7 سال اول 

  گیاهان دارویی 

 آشپزی 

علوی
و  اســت  شــان  سهم  پلاستیکی  تــوپ  یک   
داد  گاهی  کنند.  می  پا  آن  و  پا  این  مدام 
خواهند  می  شان  دوستان  از  و  زنند  می 
توپ را به سمت آن ها پاس دهند، گاهی 
هم چند دریبل کوچک می کنند، ساعت 
بازی  فرط  از  ها  آن  و  گذشته  شب   10 از 
بیداد  و  داد  به  امــا  انــد  شــده  عــرق  خیس 
مادران شان برای رفتن به خانه بی اعتنا 
آن  کند  می  اصــرار  مــادر  چه  هر  هستند. 
داد  تر  بزرگ  بــرادر  کنند،  نمی  قبول  ها 
برادر  کنیم؟«  چه  بیاییم  »خانه  زند  می 
برادرش  حرف  این  با  انگار  که  تر  کوچک 
قوت قلب گرفته و شجاع شده است، این 
حرف را تایید می کند و بی توجه به حرف 
او به بازی خود ادامه می دهند، بقیه هم 
شان  هــای  ای  محله  هم  و  ســالان  و  سن 
توپ  یک  نــدارنــد.  ها  آن  از  کمی  دســت 
سرگرم  را  ها  آن  ها  ساعت  و  افتاده  وسط 
کرده، این کار هر روز و هر شب شان شده 
است،  فرزندش  نگران  که  مادری  است. 
شان  محله  کوچک  پارک  از  ای  گوشه  در 
بساط و زیرانداز را پهن کرده و کنار خود 
بطری آب گذاشته است تا هر وقت پسرش 
آب  ای  جــرعــه  کـــرد،  تشنگی  احــســاس 
بنوشد و جانی دوباره بگیرد. او با شوق به 
بازی فرزندش نگاه می کند و با حسرت به 
همسایه اش می گوید: »بچه های مردم در 
زمین فوتبال بازی می کنند، آن وقت این 
بازی  وضعیت  این  با  ناچارند  ها  طفلکی 

کنند.« همسایه که می خواهد خودش و او 
را دلداری دهد، وضعیت چندان مطلوبی 
و  کند  نمی  ترسیم  ــازی  ب هــای  زمین  از 
»برای فوتبال بچه ها در زمین  می گوید: 
زن  گیرند...«  می  پــول  کلی  بــازی  هــای 
دوست  خیلی  زند،  می  رنگی  کم  لبخند 
کند  قبول  را  اش  همسایه  حــرف   دارد 
برای  حرف  این  که  داند  می  دلش  ته  اما 
پولی  بی  و  نداری  و  است  کردن  دلخوش 
آن ها گریبان فرزندان شان را گرفته است 
هر  به  دیگر  های  بچه  مانند  توانند  نمی  و 
از دنیای  و  بروند  کلاسی که می خواهند 

کودکی و اوقات فراغت شان لذت ببرند.

I رویای کودکانه
دروازه  آن  بــا  فــوتــبــال،  مستطیل  زمین 
هایش آرزوی هر پسر بچه ای است و شاید 
در  بازی  شان  رویاهای  در  ها  آن  از  خیلی 
شان  دل  و  ببینند  را  فوتبال  های  زمین 
مربیان  با  هایی  زمین  چنین  در  بخواهد 
فوتبال  های  مدرسه  کنند،  کار  ای  حرفه 
رویاهاست  این  تحقق  برای  گزینه  بهترین 
دلیل  بــه  توانند  نمی  کــودکــان  همه  امــا 
نام  ثبت  ها  کلاس  این  در  مالی  مشکلات 
کنند، دیدن بچه هایی که از پشت فنس ها 
به بازی فوتبال بچه ها نگاه می کنند، غم 
عجیبی بر دلت می نشاند، یکی با دمپایی 
دوستش  گوش  در  آرام  و  است  آمده  کهنه 
می گوید: ما کفش نداریم، ما را به این جا 
تر است،  راه نمی دهند. پسری که بزرگ 
بگذار  گوید:  می  و  کند  می  رد  را  او  حرف 

دفعه  ــدارد  ن اشکالی  بیاییم  کنند  قبول 
ساعتی  نیم  کنیم.  مــی  جــور  کفش  بعد 
کنار زمین به تماشا می نشینند، با هر بار 
افتادن توپ به بیرون از زمین انگار دنیا را 
سمت  به  خوشحالی  با  اند،  داده  ها  آن  به 
توپ  شدن  مطرح  بــرای  و  دونــد  می  توپ 
پا  آن  و  پا  این  به مربی می دهند، کمی  را 
تر  بزرگ  که  پسری  نهایت  در  و  کنند  می 
است، به خودش جرئت می دهد، جلو می 
رود و می پرسد: آیا آن ها هم می توانند به 
کلاس بیایند، مربی پاسخ مثبت می دهد. 
با  و  شود  می  خوشحال  پاسخ  این  از  پسر 
شادی وصف ناپذیری می پرسد چقدر باید 
شهریه برای کلاس بدهند؟ وقتی رقم آن 
را می شنود، لبخند روی صورتش یخ می 
فوتبال  عشق  اما  ماند  می  جا  همان  و  زند 
کند،  نمی  ناامید  ها  زودی  ایــن  به  را  او 
خواهش  با  و  افتد  می  راه  مربی  سر  پشت 
و التماس می گوید: می تواند همراه 2 نفر 
بیاید و شهریه یک  از دوستانش به کلاس 
نفر را بدهد؟ مربی این بار پاسخی ندارد و 

فقط از آن ها دور می شود ....

I آرزوهای بر دل مانده
ــی خوش  بــه شــهــربــازی آمــده انــد، تــا دم
باشند و از هم صحبتی با هم لذت ببرند، 
در  که  کودکانی  هیجان  و  جیغ  صــدای 
هر گوشه از پارک با وسایل مشغول بازی 
هستند آن ها را راحت نمی گذارد، با این 
این  انــد  کــرده  سفارش  شــان  والدین  که 
استفاده  بــازی  وسایل  از  توانند  نمی  بار 

کنند اما زیر چشمی نگاهی به آن ها می 
می  خاطر  اطمینان  ها  آن  به  و  انــدازنــد 
دهند که می خواهند فقط بازی بچه ها را 
تماشا کنند. آن ها دست در دست هم دور 
یک  به  کدام  هر  برادر  و  خواهر  شوند  می 
بازی چشم دوخته اند، دختر آرزوی سوار 
دوست  هم  پسر  و  دارد  را  قایق  به  شدن 
دارد سوار ماشین برقی شود اما هر دو می 
روزها  این  و  است  خالی  پدر  دست  دانند 
می  نهیب  خــود  به  نــدارد.  چندانی  پــول 
زنند سمت بازی ها نروند اما صدای خنده 
و قهقهه کودکی که در آب افتاده است آن 
طرف  آن  آورد،  می  خود  به  ــاره  دوب را  ها 
تو  گوید:  می  بلند  صدای  با  کودک  مادر 
امروز عصر از استخر برگشته ای، هنوز از 

آب بازی خسته نشده ای؟
اندازند،  می  هم  به  نگاهی  برادر  و  خواهر 
برادر می گوید: خوش به حالش، به کلاس 
آهی  حسرت  با  هم  خواهر  رود.  می  شنا 
می کشد و در دل آرزو می کند کاش می 
با  کمی  بــرود.  استخر  به  بار  یک  توانست 
هم حرف می زنند و می گویند: شاید برای 
رفتن به استخر پول زیادی نخواهند با این 
و مادر می  پدر  به سمت  خیال، خوشحال 
دوند و از آن ها می خواهند در کلاس شنا 
اندازد و  به زیر می  نام کنند، پدر سر  ثبت 
مادر آرام می گوید: »فعلًا زود است بروید، 
هر وقت بزرگ تر شدید، به استخر خواهید 
رفت«. نگاه های خواهر و برادر در هم گره 

می خورد و سکوت می کنند....

ساعت به وقت تعطیلی

مواد لازم برای لایه دوم

مواد لازم برای لایه زعفرانی


